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مقامات

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

انتقاد به بازداشت 
غیرضروری در پرونده‏ها

غلامحســین محســنی‏اژه‏ای، رئیس قوه قضائیه در 
دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگســتری تهران 
گفت: »مــن کاملًا موافــق اِعمال ارفاقــات قانونی، 
تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات 
جایگزیــن حبــس در قبــال محکومیــن و زندانیان 
واجد شــرایط هســتم، اما تاکیدم آن است که مرجع 
صادرکننده‏ی این تأسیسات ارفاقی، به تناسب و منطق 
عقلانی و قضایی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در 
اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومین جمیع شرایط را 
مدنظر قرار دهد؛ برای نمونه، زندانیانی که حضورشان 
در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، قطعاً 
نباید مشمول ارفاق شوند؛ همچنین، اینکه محکومی 
دوســوم و یا یک‏سوم از دوران حبس خود را طی کرده 
اســت، تنها یکی از شرایط شــمول آزادی مشروط در 
قبــال اوســت و مرجع قضایی مربوطــه باید عنایت و 
التفات کند که آیا این محکوم، متنبه نیز شده است؟ 
همچنین، باید توجه و التفات شــود که محکومی که 
برای او مرخصی در نظر گرفته می‏شــود آیا قصد دارد 
از ایــام مرخصی خود برای کســب رضایت شــاکی و 
جبران‏مافات، استفاده کند و یا اینکه قصد دارد در ایام 
مرخصی هم به راه ناصواب گذشته ادامه دهد؟ این‏ها 
مواردی است که مقامات و مراجع قضایی ذی‏صلاح، 
در موعد اِعمال ارفاقــات قانونی در قبال محکومین، 

باید بدان توجه داشته باشند.«
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مبحث کارشناســی 
پرونده‏هــای قضایی گفت: »تأخیــر در ارائه نظریات 
کارشناسی در قبال برخی پرونده‏های قضایی بعضاً 
ســبب اطاله رسیدگی‏ها می‏شود؛ برای مرتفع کردن 
این مشکل ضروری است که قضات ما عنایت داشته 
باشــند که وقتی نســبت به مبحث و موضوعی یقین 
حاصــل کرده‏اند از ارجاع آن به کارشناســی پرهیز و 
اســتنکاف کنند؛ همچنین مقام قضایی ذی‏صلاح 
وقتی موضوعی به کارشــناس ارجاع می‏شود و او در 
ارائه نظریــه، تأخیر و تعلل می‏کنــد و در وقت معین 
نظریه کارشناسی خود را ارائه نمی‏دهد، از او توضیح 
بخواهــد؛ از ســویی دیگــر، چنانچــه در نظریه‏های 
کارشناسان اختلافات چشــمگیری نیز وجود دارد، 
باید موضوع به دقــت از ناحیه مقام قضایی پیگیری 
و آشکار شــود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این 

مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.«
بــه مقولــه  ادامــه گریــزی  محســنی‏اژه‏ای در 
پرونده‏های کثیرالشــاکی زد و تصریح کرد: »قضات 
در رسیدگی به پرونده‏های کثیرالشاکی نیز همانگونه 
که بار‏ها تاکید کرده‏ایم، احقاق حق مالباختگان را در 
اولویت قرار دهند و چنانچه بازداشت متهم ضرورتی 
ندارد و بیم فرار او نمــی‏رود، از این کار اجتناب کنند 
و تمهیدات و تدابیر ناظر بر وصول مطالبات شاکیان 
توســط متهم یا متهمیــن را فراهم آورنــد. در برخی 
از پرونده‏های کثیرالشــاکی شــاید چنانچه متهم یا 
متهمین پرونده در همان مرحله نخســت بازداشــت 
نمی‏شدند، این مقدار بر حجم شکات افزوده نمی‏شد 

و وصول مطالبات آن‏ها راحت‏تر انجام می‏گرفت.«
وی اضافــه کــرد: »مقامــات و مســئولان ذیربــط 
قضایی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و 
بیت‏المال بعضاً در همان مرحله نخست رسیدگی‏ها در 
مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‏تر 
است؛ لذا به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور 
حکم نهایی موکول نکنند؛ در مواردی فردی که شاکی 
خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند و یا اختلاس 
کرده و یا رشــوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در 
همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرســی و دادســرا، 
نسبت به عودت مال مردم و بیت‏المال، ترغیب و مصمم 
می‏شــود. وصول هفت‏ونیم هزار میلیارد تومان توسط 
دادگســتری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‏های 
اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است؛ 
شــاید چنانچه تدابیــر و تمهیدات و ابتــکارات ناظر بر 
وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، 
صورت نمی‏گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام 

با مشکلاتی مواجه می‏شد.«
محســنی‏اژه‏ای در ادامه خطاب به قضات مجتمع 
قضایی تخصصی ویژه رســیدگی بــه جرایم اقتصادی 
تهران، گفت: »با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، شرایطی را 
فراهــم آورید تا محکومانی که علاوه بر حبس به جزای 
نقــدی و رد مال نیــز محکوم شــده‏اند، در اثنای دوران 
تحمل حبس، نســبت به محکومیت جزای نقدی و رد 
مال خود نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و این امر را 
به پایان دوران حبس موکول نکنند؛ چراکه این امر برای 

خود آن‏ها نیز واجد زیان خواهد بود.«

71 ســال پیش، تاریخ سیاســی ایران یکی از مهم‏تریــن رویدادهای 
خود را پشــت ســر گذاشــت و کودتاچیان که اقدامات نخست‏وزیر را 
برخلاف منویــات دربار و منافع روباه پیر می‏دانســتند، طی اقدامی 
برنامه‏ریزی‏شــده و تحــت مدیریت مســتقیم بیگانگان، پایــان دوره 
نخست‏وزیری محمد مصدق را رقم زدند تا پس از آن، مصدق باقی‏مانده 

عمرش را در زندان و حصر سپری کند.  
درباره کودتای 28 مرداد و وقایع پیرامون آن نکته‏های بسیاری طی 
هفت دهه اخیر نقل شده و به‏صورت طبیعی عده‏ای در مقام انتقاد از 
عملکرد رژیم پهلوی برآمده و کودتا را محکوم کرده‏اند و عده‏ای دیگر در 
مقام دفاع از عملکرد آخرین شاه ایران برآمده و از کودتای صورت‏گرفته 
حمایت کرده‏انــد. اما در بین چهره‏های مطرح کــه برای کودتا علیه 
محمد مصــدق فعال بودند، معدود افرادی دســت به خاطره‏نگاری و 
خاطره‏گویی از آن روزها کرده‏اند؛ از جمله این افراد، اردشــیر زاهدی 
)وزیر خارجه پیشین ایران و داماد محمدرضا پهلوی( و شعبان جعفری 
)شعبان بی‏مخ( است، که در بخش مهمی از خاطرات‏شان به 28 مرداد 
1332 اشاره کرده‏اند که در این شماره، به بهانه سالروز کودتا نگاهی به 
مهم‏ترین مسائل مطرح‏شده درباره آن روزها و حواشی مطرح‏شده به 
نقل از اردشیر زاهدی و شعبان جعفری خواهیم داشت. البته ذکر این 
نکته ضروری است که اردشیر زاهدی از آنجایی که از طراحی تا اجرای 
کودتــا در جریان ماجرا بوده، به صورت جزئی‏تر به کودتا پرداخته، اما 
شعبان جعفری روایتی به زبان خودش از حضور در زندان و آزادی برای 

کمک به کودتا را مطرح کرده است. 

مصدق در نگاه دربار  �
در ابتدا شــاید پاسخ به این ســوال جالب توجه باشد که دربار پهلوی 
چه دیدگاهی نسبت به محمد مصدق داشتند. در این ارتباط اردشیر 
زاهدی در بخشی از کتاب خاطرات خود که مربوط به 28 مرداد است، 
نکاتی را درباره مصدق بیان کرده است. برای مثال در بخشی به حضور 
خودش و پدرش )فضل‏الله زاهدی( مقابل مصدق پس از کودتا اشاره 
کرده و نوشــته است:»حقیقت این است که مصدق پس از خلع ید از 
شــرکت نفت انگلیس، به یک قهرمان ملی تبدیل شــده و با توجه به 
محبوبیت فوق‏العاده‏ای که پیدا کرده بود، دنبال این بود که سیســتم 
پادشاهی را در این کشور منســوخ نماید. من یادم هست موقعی که 
پس از ســقوط دولتش او را به محل باشگاه افسران آورده بودند، پدرم 
در حضور من و تیمور بختیار و سرتیپ دادستان با او صحبت می‏کرد 
و مصدق خطــاب به پدرم گفت که با شــخص محمدرضاشــاه هیچ 
عداوت و دشمنی نداشته و ندارد اما معتقد است که باید در ایران ریشه 
سلطنت که یک نظام ذاتاً استبدادی و دیکتاتوری است زده شود. باید 
بگویم پدرم و من که اعلیحضرت را از جان خودمان هم بیشتر دوست 
می‏داشــتیم، از این حرف‏های مصدق به خشم آمدیم و اگر ممانعت 
حاضرین نبود، پدرم بدون رعایت سن و سال مصدق، حتماً او را کتک 
می‏زد. این آدم با آنکه ســوگند خورده بود تا به قانون اساســی وفادار 
باشــد، وجود سلطنت را برای کشور ایران مضر می‏دانست و خواستار 

برچیده شدن آن بود.« 
در بخــش دیگری نیز نظــرش را درباره مصــدق و البته به همراه 
دیدگاهش نســبت به سیاســت چنین بیان کرده اســت: »من مایل 
نیستم یکســره مصدق را رد کنم و خصوصیات و ویژگی‏های برجسته 
او را نادیده بگیرم. حداقل نتیجه اقدامات او این بود که از تضاد منافع 
آمریکا و انگلســتان و رقابت آنها اســتفاده کرد و ســهم ایران از درآمد 
نفت را افزایش داد. اما به‏عنوان یک سیاســتمدار ناموفق بود زیرا یک 
سیاســتمدار حرفه‏ای باید قادر باشد در شــرایط بحرانی تصمیمات 
ویژه‏ای اتخاذ کند و حتی از خونریزی هم ابایی نداشته باشد. کشتن 

مخالفان بسیار ساده است. ما وقتی یک پشه می‏خواهد نیش‏مان بزند 
او را می‏کشیم، در مورد مخالفان هم باید همینطور رفتار کرد. به اعتقاد 
من باید در یک سیاســتمدار غریزه آدم‏کشی هم وجود داشته باشد. 
اگر یک سیاستمدار دارای رقت قلب و احساسات لطیف باشد قادر به 
برخورد با دشمنان کشور نخواهد بود و مملکت را در سراشیبی سقوط 

قرار خواهد داد.« 
امــا در جای دیگــری از این کتاب، نکته مهمــی درباره مصدق 
بیان می‏شود؛ جایی که اردشیر زاهدی نظر محمدرضاشاه را درباره 
مصدق گفته و آورده است: »باید بگویم اعلیحضرت بیش از همه از 
نتیجه اقدامات مصدق می‏ترسید. مصدق اگرچه در ملاقات‏هایش 
با اعلیحضرت شاهنشاه و اعضای خانواده سلطنتی به آنها اطمینان 
می‏داد که قصد براندازی ســلطنت پهلوی را نــدارد اما اقداماتش 
سوءظن‏برانگیز بود. مثلًا علیاحضرت ملکه پهلوی )تاج‏الملوك( و 
والاحضرت اشرف را از مملکت اخراج کرده بود و کاخ سلطنتی را به 
مزایده گذاشته بود تا فروخته شود و پول آن را به خزانه دولت بریزد. 
او همچنین به‏طور جدی به اعلیحضرت فشار می‏آورد تا فرماندهی 
قــوای ارتش را به او بســپارد. یک‏بــار که به اتفاق پــدرم در خدمت 
اعلیحضرت بودیم و شام می‏خوردیم، شاهنشاه فرمود: این پیرمرد 
مــرا عصبانی می‏کند او رویاهای بزرگــی دارد و هدفش تغییر نظام 

سیاسی کشور است.« 

توطئه انگلیس علیه مصدق  �
آنچه در خاطرات اردشیر زاهدی قابل توجه ویژه است، تاکیدی است 
کــه او بر نقــش انگلیس در ماجرا داشــته و بارها دربــاره این موضوع 
نکته‏هایی را بیان کرده اســت. او در بخشی از خاطرات خود نوشته: 
»آمریــکا از همان اوایل حرکات دکتر مصدق برای خلع ید از شــرکت 
نفت انگلیس از او حمایت می‏کرد و از مصدق به عنوان یک فردی که 
افکار مترقی غربی دارد و دنبال ایجاد لیبرالیسم و دموکراسی در ایران 
است آشــکارا حمایت می‏کرد. اما پس از آنکه از انگلیسی‏ها خلع ید 
شد، انگلیسی‏ها شروع به کارشکنی در روابط حسنه دولت مصدق با 
آمریکا کردند و من بعدها که به وزارت خارجه ایران رسیدم و موقعیتی 
پیدا کردم تا با سیاستمداران برجسته و قدیمی وزارت خارجه انگلستان 
و مقامات دستگاه خفیه انگلستان گفت‏وگو کنم از زبان آنها شنیدم که 
در آن موقع دولت لندن سرانجام موفق می‏شود آمریکایی‏ها را از خطر 
نفوذ کمونیزم در ایران بترساند و آمریکایی‏های ساده‏لوح هم که همیشه 
از کمونیست‏ها در وحشت بودند گول تحریکات انگلستان را خورده و به 

مصدق پشت کردند.« 
او در ادامه به نقش پررنگ چپ‏ها در موفقیت‏آمیز بودن کودتا اشاره 
کرده و نوشته است: »در اینجا خود کمونیست‏های داخلی و در رأس 
آنها حزب توده بیشترین خدمت را به مخالفان دکتر مصدق کردند و این 
خدمت چیزی نبود جز حمایت لفظی و تبلیغاتی توده‏ای‏ها از اقدامات 
مصدق. آنهــا در روزنامه‏ها و جراید خودشــان و در میتینگ‏هایی که 
برگزار می‏کردند، از مصدق به مثابه یک قهرمان ملی و ضداستعماری 
نام برده و اقدامات او را در ملی کردن نفت ایران و اخراج انگلیســی‏ها 
می‏ستودند. نتیجه این شد که آمریکایی‏ها در خارج و محافظه‏کاران در 
داخل کشور از عواقب روی کار آمدن کمونیست‏ها در ایران به وحشت 
افتادند.« زاهدی همچنین نوشــته اســت: »باید توجه داشت که در 
آن زمــان حزب توده ایران با آن شــعارهای عوام‏فریبانه‏ای که در مورد 
استقلال و آزادی و کار و مسکن و بهداشت و نان برای همگان می‏داد 
و صحبت از ایجاد عدالت اجتماعی می‏کرد بسیار محبوبیت پیدا کرده 
و به عمده‏ترین تشکل سیاسی ایران تبدیل شده بود؛ حزب توده ایران 
از دولت دکتر مصدق و تلاش‏های او برای قطع نفوذ استعمار در ایران 
حمایت می‏کرد، بنابراین دولت انگلستان و دستگاه جاسوسی بسیار 
کارآمد آن که نفوذ دویست‏ســاله در ایران داشت یکی از شاهکارهای 
خود را به‏وجود آورد و آن ایجاد یک حزب توده جعلی بود که عوام قادر 
به تفکیک آن از حزب توده اصلی نبودند و این همان حزب توده است 

که در تاریخ معاصر ایران به حزب توده نفتی معروف شده است.«
زاهدی در جای دیگر نوشته: »آمریکا که در ابتدا زیرکانه و در عین 

حال محرمانه مصدق را تشــویق به رویارویی با انگلســتان کرده بود با 
انگلیسی‏ها به توافق رسید که مصدق را از کار برکنار کند و در عوض در 
بهره‏برداری از منابع نفتی ایران با انگلستان شریک و سهیم گردد. در 
حقیقت آمریکا به این نتیجه رسیده بود که مصدق قادر به حفظ امنیت 
و وحدت ملی در کشور نیست و ادامه حکومت او سرانجام به بروز آشوب 
و اغتشاش در مملکت و خارج شدن کنترل از دست دولت منجر شده 

و ایران کمونیست خواهد شد.« 

شکاف بین کاشانی و مصدق  �
نکته دیگری که اردشــیر زاهدی در خاطرات خود به آن اشــاره کرده، 
ریشه اختلاف و جدایی آیت‏الله کاشانی و محمد مصدق است؛ جایی 
که زاهدی به صراحت اشاره می‏کند انگلیس در این ماجرا نقش داشته 
است. او روایت کرده اســت: »عده‏ای که از نزدیک در جریان حوادث 
ســال‏های 1331 و ۱۳۳۲ نبوده‏انــد روی حدس و گمان حرف‏هایی 
زده و مطالبی نوشته‏اند که متأسفانه این مطالب در کتاب‏های تاریخی 
هم وارد شــده‏اند. مثلًا در مورد بروز اختلاف میان روحانیت و مصدق 
مطالبی نوشته شده و پیرامون رقابت آیت‏الله کاشانی و دکتر مصدق 
اظهارنظرهای نادرســتی کرده‏اند. حقیقت این است که بین آمریکا 
و انگلســتان بر ســر ایران رقابت‏های آشــکار و پنهان جریان داشت و 
درحالی‏که قوای این دو کشــور صرف خنثی کردن یکدیگر می‏شــد 
این خطر وجود داشت که ایران به‏طور ناگهانی و غیرمنتظره در دامان 
اتحاد شــوروی بیفتد. انگلســتان و دربار موفق شــدند خطر شوروی 
را به روحانیون کشــور گوشــزد کنند و آیت‏الله کاشــانی روی ترس از 
کمونیست‏ها کم‏کم کنار کشید و مصدق متوجه شد در داخل کشور 

حامیان خود را از دست داده است.« 

نقش اشرف پهلوی  �
در قسمت دیگری از خاطرات اردشــیر زاهدی، به این موضوع اشاره 
شده که اشــرف پهلوی به علت کینه‏ای که از محمد مصدق داشته، 
در جریان کودتا نقشی پررنگ ایفا کرده است. زاهدی درباره علت این 
کینه گفته اســت: »والاحضرت اشــرف ذاتاً زنی زیرک و در عین حال 
کینه‏توز بود. اگر دکتر مصدق با او مدارا می‏کرد مســلماً والاحضرت از 
در دشمنی با مصدق درنمی‏آمد. والاحضرت به دو دلیل کینه مصدق 
را در دل گرفتــه بود؛ اول آنکه مصدق او و مادر محترمش علیاحضرت 
تاج‏الملوک را به خارج تبعید کرد و دوم آنکه کاخ شهری آنها را در معرض 
فروش قرار داد.« سپس درباره بازگشت اشرف به ایران روایت می‏کند: 
»والاحضرت اشرف پهلوی که توسط مصدق از کشور اخراج شده بود 
در روز سه‏شنبه چهار مردادماه ســال ۱۳۳۲ به ایران مراجعت کرده و 
با کمیته‏ای که متشکل از آمریکایی‏ها و انگلیسی‏ها و افسران ایرانی 
جهت براندازی دولت مصدق کار می‏کرد در تماس نزدیک بود و همه جا 
همراه ژنرال شوارتسکف بود... والاحضرت از روز سه‏شنبه که به تهران 
برگشتند وظیفه هماهنگی بین نیروها و اعلیحضرت را به عهده گرفتند 
و تقریباً هر شب به اتفاق ژنرال شوارتسکف و لوی هندرسون و روزولت به 
ملاقات اعلیحضرت می‏رفتند و تعلیمات لازم را به برادرشان می‏دادند.« 
او در ادامه تاکید می‏کند که نقش اساسی در ماجرای کودتا برعهده 
اشرف پهلوی بوده است. زاهدی می‏گوید: »من به‏عنوان مطلع‏ترین 
فرد در خانواده پهلوی و کســی که از نزدیک در جریان ریز ماجراهای 
مربــوط به قیام ملــی ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و بازگرداندن اعلیحضرت به 
ســلطنت بوده اســت، شــهادت می‏دهم که در این رویــداد تاریخی 
والاحضرت اشــرف پهلوی نقش اساسی و بلکه مهم‏ترین نقش را ایفا 
کردند و چه‏بســا اگر تلاش‏های والاحضرت اشــرف نبود، سرنگونی 

مصدق به موفقیت نمی‏انجامید.« 

روایت کودتا  �
درباره روزهــای 25 تا 28 مرداد 1332، در خاطرات اردشــیر زاهدی 
و شعبان جعفری نکته‏های مهمی را می‏توان پیدا کرد؛ از آنجایی که 
اردشیر زاهدی نام شعبان جعفری را در بخشی از خاطرات خود آورده، 
در ابتدای این بخش روایت شعبان جعفری را بیان می‏کنیم و پس از آن 

اـن   اـنکودتا از زب کودتا از زب
کودتاچیانکودتاچیان
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